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عطف كتاب

انتشار گزيده اى از اشعار 
«لنگستون هيوز»

روياى تحقق نايافته
به تازگى گزيده اى از شعرهاى غنايى 
«لنگستون هيوز» با عنوان «تا باران بر تو 
ــه زند» با ترجمه تورج ياراحمدى و  بوس
در نشر كتاب نشر نيكا به فارسى منتشر 
ــده است. اين مجموعه شعر به صورت  ش
ــر شده و حدود 30شعر را  دو زبانه منتش
دربرگرفته است. ياراحمدى پيش از اين 
آثارى مثل «مامور معتمد» گراهام گرين، 
«نخل هاى وحشى» و «حراميان»، هر دو از 
ــى ترجمه كرده  ويليام فاكنر، را به فارس
ــد از دو اثر ديگر  ــود. «حراميان» كه بع ب
ــد، رمانى است كه  به فارسى منتشر ش
داستان آن در دهه اول قرن بيستم روى 
مى دهد و ياراحمدى ترجمه قابل توجهى 

از اين اثر فاكنر به دست داده است. 
ــت كوتاهى در  ــدى يادداش ياراحم
ــاران بر تو  ــعر «تا ب ــداى مجموعه ش ابت
ــلاوه بر  ــته و در آن ع ــه زند» نوش بوس
ــتون هيوز، معيار انتخاب  معرفى لنگس
ــعار اين مجموعه را هم توضيح داده  اش
ــتون هيوز  ــر لنگس ــت: «جيمز مرس اس
ــناى سياه پوست آمريكايى  شاعر نام آش
ــد و در  ــه 1902 زاده ش ــم فوري در يك
ــت ودوم ماه مه 1967 درگذشت. او  بيس
كه در چاپلين، ميسورى پا به جهان نهاد 
ــه 20ميلادى در هارلم، نيويورك  در ده
نخستين بار به شأن اديبى مهم شناخته 
شد، يعنى هنگامى كه آثارش در جريان 
ــانس هارلم - جنبش ادبى اهل قلم  رنس
ــناخته شد.  ــت در هارلم- ش سياه پوس
ــتون هيوز علاوه بر سرودن شعر،  لنگس
ــتان كوتاه،  ــنده داس رمان نويس، نويس
ــنامه نويس و مترجم نيز بود و در  نمايش
ــگاه آتلانتا، نوشتن خلاق تدريس  دانش
ــوز  ــتون هي ــعرهاى لنگس ــرد. ش مى ك
به واسطه ترجمه شاعر بزرگ، احمد شاملو 
ــى زبان شناخته شده  نزد مخاطب فارس
است. در اين كتاب برآن بوده ام شعرهايى 
ــى  ــوز را كه به انگليس ــتون هي از لنگس
ــده و حال وهواى غنايى  معيار سروده ش
ــتون  ــى برگردانم.»  لنگس دارد به فارس
هيوز از دوره اى كه دانش آموز دبيرستان 
ــعر و نوشتن داستان  ــرودن ش بود به س
ــراى ادامه  ــد از اين ب ــت و بع مى پرداخ
تحصيل به دانشگاه كلمبيا رفت اما تنها 

يكسال در آنجا به درس خواندن پرداخت 
و درس را رها كرد و به كارهاى مختلفى 
مشغول شد و سپس به آفريقا سفر كرد. 
وقتى باز به آمريكا بازگشت، به دانشگاهى 
ديگر وارد شد و به تحصيل پرداخت و در 
اين زمان اولين رمانش را به چاپ رساند. 
ــاعران  ــندگان و ش او از پركارترين نويس
ــت و در كارنامه آثارش  ــت اس سياه پوس
تعداد زيادى داستان كوتاه و نمايشنامه و 
نيز 10مجموعه شعر ديده مى شود. هيوز 
در آثارش تصوير روشن و تكان دهنده اى 
از وضعيت زيست سياه پوستان به دست 
مى دهد و اين ويژگى در آثار گوناگون او 
ديده مى شود. همان طور كه ياراحمدى 
ــاره كرده،  ــه كوتاهش اش ــز در مقدم ني
ــش از هر  ــوز در ايران بي ــتون هي لنگس
چيز با ترجمه اى كه شاملو از اشعار او در 
مجموعه اى به نام «سياه همچون اعماق 
ــت داده شناخته  آفريقاى خودم» به دس
مى شود و همين طور با صداى شاملو كه 
ــعار او را خوانده است. عناوين برخى  اش
از شعرهايى كه ياراحمدى در مجموعه 
ــه بزند» ترجمه كرده  «تا باران بر تو بوس
ــت، پا به  عبارتند از: ترانه باران ارديبهش
سن كه مى گذاشتم، بامداد ناخوشايند، 
ــا، روياى  ــپيده دم در آلابام ــب، س صلي
ــن نيز مى خوانم  تحقق نايافته، ملال، م
ترانه آمريكا، دادگرى، زندگى خوشايند، 
ــرد و... در  ــادى، خنياگر دوره گ قطار ش
ــه با نام  ــعرهاى اين مجموع ــى از ش يك
ــتم» مى خوانيم: «اكنون ديگر روياها  «س
ــت خيال بافان/ ترانه ها  ــتند/ بر دس نيس
نيستند/ بر دست ترانه خوانان/ در برخى 
ــبى تاريك/  ــا/ فرمان مى راند/ ش اقليم ه
فولادى سرد/ رويا اما بازمى گردد/ ترانه اما 

برمى شكند/ زندان اش را». 

عربستان در اينترنت
ــت  ــت رياض»، رمانى اس «زير پوس
ــنده زن  ــداالله صانع، نويس ــا عب از رج
ــعودى. اين رمان كه  ــتان س اهل عربس
ــميه صادقى از طرف  اخيرا با ترجمه س
ــارات لوح فكر منتشر شده است،  انتش
ــت درباره روابط اجتماعى  داستانى اس
ــتان. نويسنده در اين  جوانان در عربس
ــاى اجتماعى گوناگون  ــان به لايه ه رم
جامعه عربستان سرك كشيده و سبك 
زندگى آنها را آنگونه كه هست، ترسيم 
كرده است و به همين دليل روايتش با 
ــمى از زندگى مردم اين  روايت هاى رس
ــان تفاوت دارد و  جامعه و نوع روابط ش
ــايد همين بوده است دليل مخالفت  ش
ــور  ــعودى با چاپ آن در كش دولت س
ــتان. مخالفتى كه باعث شد اين  عربس
رمان در بيروت منتشر شود. راوى رمان 
ــت رياض دخترى است به نام  زير پوس
ــال، هر جمعه،  ــوا». او به مدت يك س «مُ
به تمامى كاربران اينترنت در عربستان 
ــتد و رمان  ــل مى فرس ــعودى ايمي س
ــت كه از  درواقع يك رمان اينترنتى اس
ايميل هاى راوى و پاسخ ها و واكنش هاى 
ــكيل شده  گوناگون كاربران به آنها تش
ــت. «موا» در ايميل هايش بخشى از  اس
ــتش از طبقه مرفه  ــى چهار دوس زندگ
رياض را به تصوير مى كشد. نقد جامعه 
مردسالار عربستان يكى از درونمايه هاى 
ــت.  ــت رياض اس اصلى رمان زير پوس
نويسنده در قالب روايت زندگى «موا» و 
دوستانش: «لميس»، «سديم»، «قمره» و 
«مشاعيل» به لايه هاى پنهان و نامريى 
ــتان سعودى نقب مى زند  جامعه عربس
ــد آن لايه هاى پنهان و وجوه  و مى كوش
ــالارانه آن جامعه را تصوير كند و  مردس
ــه مردم اين  ــن تضادهايى را ك همچني
جامعه و به ويژه زنان، در زندگى روزمره و 
روابطشان با آنها دست به گريبانند. با توجه 
به اينكه رمان، متشكل از مجموعه اى از 
ايميل هاست، از فصل هايى كوتاه تشكيل 
ــده و روايت آن نيز، روايتى سرراست  ش
است. آنچه در پى مى آيد قسمتى است 
ــون، هفته اى نبوده  ــن رمان: «تاكن از اي
ــه در روزنامه، مجله يا اينترنت درباره  ك
ايميل هايم نخوانده باشم. وقتى در صف 
ــتاده بودم، با  ــگاهى ايس صندوق فروش
ديدن نوشته روى جلد مجله اى مشهور 

ــدم: «نظرات مشاهير كشور  غافلگير ش
درباره موضوع داغ خيابان هاى سعودى». 
ــودم در آن موضوع داغ،  درباره نقش خ
ــه را خريدم.  ــكى نكردم. مجل هيچ ش
ــزى  ــين آن را ورق زدم و چي در ماش
ــحالى پرواز كنم!  نمانده بود كه از خوش
ــندگان،  چهار صفحه پر از عكس نويس
روزنامه نگاران، رجال سياسى، بازيگران، 
خوانندگان و ورزشكاران كه نظرشان را 
درباره ايميل هايى بيان كرده بودند كه 
از مبدا نامعلومى ارسال مى شود و چند 
ــت كه خيابان هاى سعودى را  ماهى اس

درگير كرده است. 
چند سطرى از گفته هاى اديبان را 
خواندم و چيزى نفهميدم! گفته بودند 
كه من وابسته به مكتب امپرسيونيسم 
و اكسپرسيونيسم و متافيزيك هستم 
ــن دو مكتب  ــض بي ــود تناق ــا وج و ب
ــم،  اكسپرسيونيس و  ــم  امپرسيونيس
ــر بر اين امر اصرار دارد كه او  صاحب نظ
اولين كسى است كه توانسته بين دوچيز 
ــع دو مكتب  ــع كند، يعنى جم را جم
متناقض با هم! كاش مى دانستند كه من 
ــدام را نمى دانم چه  حتى معنى هيچ ك
برسد به اينكه آن دو را با هم جمع كنم! 
به سطرهاى بازيگران و هنرپيشه ها رفتم 
و چيزهايى خواندم كه قلب را منجمد 
مى كند. چرا؟! ! اين حرف ها چيست؟! ما 
كجا و امپرسيونيسم و متافيزيك و اين 
قلنبه سلنبه ها كجا؟!» در بخش پايانى 
رمان زير پوست رياض، گفت وگويى با 
نويسنده منتشر شده است و بعد از آن 
نيز نظرات شخصيت هاى مختلف درباره 
اين رمان آمده است. زير پوست رياض 
در سال2009 نامزد جايزه ادبى دوبلين 

بوده است. 

مرورعطف كتاب نگاه

بوطيقاى ديگرى در شعر اكتاويو پاز
نيستم اگر نباشى

ــال پيش، 1914ميلادى؛ از مبارك ترين اتفاقات آن سال، يكى  صدس
ــار«چهره مرد  ــروع انتش چاپ «دوبلينى ها»ى جويس بود در لندن و هم ش
ــتين اثر  ــت؛ و ديگرى اكران نخس هنرمند در جوانى» او در مجله اگوييس
چاپلين، كه آوازه او را چنان بر سر زبان ها انداخت كه، تنها در فاصله چندماه، 
40 اثر ديگر از او بر پرده تابيد. ولى ناخجسته ترين اتفاق آن سال، كه بر هر 
رويداد ديگرى در 1914 سايه افكند، جنگ جهانى اول بود؛ اژدهاى خفته اى 
كه بيدار شد و زمين و زمان را بر هم ريخت. ناقوس ادبيات جنگ جهانى اول 

با شعر «آگوست1914» جان ميسفيلد نواخته شد. 
صدسال پيش، 1293شمسى؛ هشت سال از امضاى فرمان مشروطيت 
مى گذشت و در حالى كه احمدشاه 18ساله مشغول برنامه هاى تاج گذارى 
بود، ستارخان 48ساله واپسين ماه هاى عمر خود را مى گذراند. بى رمق ترين 
ــروطه بود و بحران اقتصادى و مداخلات خارجى دمار از دهر  روزهاى مش
ــى در جنگ هم دامن ايران را از گزند بلا  ــردم درآورده بود. اعلام بى طرف م

ايمن نساخت. 
ــونت هاى انقلاب  ــاز، در آتش خش ــال مكزيك، موطن پ ــان س در هم
مى سوخت. از آنجا كه براى اغلب آدم ها مهم است كه سال و روز تولدشان 
با چيز نامرغوبى در همان تاريخ اصابت نكرده باشد، مقارنت روز يا سالگرد 
تولد با هر واقعه ناترازى، مى شود اسباب نامباركى و گرفتگى احوال و 1914 
هم سال چندان مناسبى نبود براى تولد خيلى ها، از جمله مارگريت دوراس، 
خوليو كورتازار و اكتاويو پاز. با اين همه شايد همين تخريب و توحش قرن 
ــاد و او را به  ــعر پاز موثر افت ــه بيش از هر چيز در فكر و ش ــتم بود ك بيس

جست وجوى بيانى شاعرانه براى هويت، زندگى و احوالات انسان واداشت. 
ــبت به عمل  ــان» از دغدغه اى كه نس ــگفتار «چنگ و كم ــاز در پيش پ
ــن كتاب را  ــه عنوان اي ــانى ك ــدا كرده حرف مى زند (كس ــعرگفتن پي ش
«رنگين كمان تغزل» ترجمه كرده اند، مى بخشند). ذهنش، از وقتى كه شروع 
ــت كه آيا مى ارزد عمر پاى شعرگفتن  ــعرگفتن كرده، گرفتار اين اس به ش
ــته شود؟ و از خود مى پرسد: بهتر نبود، به جاى آنكه از زندگى شعر  گذاش
بسازم، زندگى را به شعر مبدل مى كردم؟ در نظر او شعر يا اين طرفى ست يا 
آن طرفى. اما اين قرارگاه ها دوگانه هايى مانند اخلاقى و غيراخلاقى، درست و 

نادرست، كاذب و صادق و زيبا و زشت نيست. براى او شعر فقط دو قرارگاه 
دارد: يا شعر عزلت است و انزوا و تنهايى، يا شعر عشرت است و صحبت و 
هم آميزى. در هر دو صورت، غماز شوق ها و روياهاى پنهان ماست و با افشاى 
آنها مجال تحقق بخشيدنشان را برايمان مهيا مى كند. شاعر روياهاى ما را 
نشان مان مى دهد و اساسا به ما يادآورى مى كند كه چيزى به نام رويا هم 
داريم و شعر با بيان بى پرده اين روياها فراخوانى ست به بند گسستن و آزادى. 
ــت به زندگى كردن روياها در بيدارى؛ به وانهادن روياپيمايى هاى  دعوتى س

هپروتى و باشيدن و زيستن رويا در متن واقعيت زندگى. 
بر خلاف سارتر، كه ادبيات را عرصه پندار و توهم مى داند و عقيده دارد كه 
ما هرگز نمى توانيم همان گونه زندگى كنيم كه درباره اش مى نويسيم و رويا 
مى پردازيم، پاز مى گويد جز اين چاره اى نداريم. آدم بودن به زبانمندى ست 
ــتلزم گفت. زندگى بدون سخن، چيز ناقصى ست و در  و زندگى كردن مس
ــعر كمال سخن است؛ زبانى ست كه با خود سخن مى گويد و  اين ميان، ش
فراخوانى ست به التذاذ از تماميت زندگى و بودن. سرشاركننده زندگى ست 
و دعوتت مى كند كه كمال مطلوب اين لذت را نه فقط در خوشى«من»، كه 
در خوشى«تو»،«ديگرى»، و«سايه من» نيز بجويى و دنبال كنى. شعر خيال 
ــدش  را تغذيه مى كند و وجدان را پرورش مى دهد. به قول رمبو، برمى كش
به قدرتى والاتر؛ به قدرت عشق. عشق ورزيدن مبارزه است؛ مبارزه اى براى 
ــود وقتى دو نفر در  ــردن درها. جهان جان مى گيرد و دگرگون مى ش بازك
چشم هاى هم نگاه مى كنند و يكديگر را مى فهمند. عشق ورزيدن رهاشدن از 
اسارت نام هاست و در اين معنا، شعر مى شود نقاد وجدان و صيقلى كار روح. 
براى همين است كه پاز مى گويد بهتر است دست از شعر گفتن برداريم و به 

جايش زندگى را و جهان را به شعر بگردانيم. 
مضمون بيشتر كارهاى پاز به چيستى و چگونگى شعر و كاركردهاى آن 
در زندگى (يا كاركردهايى كه بايد داشته باشد)، اختصاص دارد و نخستين 
ــكل تازه اى از تقدس مى داند كه پاسخگوى  ــعر را آفريدن ش ماموريت ش
نيازهاى معنوى انسان امروز باشد و بشر را در رسيدن به سعادت اين جهانى 
ــى در دوزخ» رمبو، مى گويد كه  ــاره به«فصل همراهى كند. در جايى، با اش
ــاعران بزرگ با نفى شعر به شكل والاترى از آن رسيده اند؛ شعر آنها نقد  ش
ــاعرانه، زبان، معنا و خود شعر است. كلام شاعرانه به واسطه نفى  تجربه ش
كلام است كه باقى مى ماند. بنابراين تجربه شاعرانه با فاصله گرفتن از«خود» 
ــود. در  ــتن خود در جاى«ديگرى» به زندگى اصيل نزديك مى ش و با گذاش
ــعرى مى گويد: «من ديگرى هستم آنگاه كه خودم هستم/ كارهايم  تكه ش
ــتر مال خودم اند آنگاه كه مال همه اند/ زيرا براى آنكه خودم باشم بايد  بيش
ديگرى باشم/ از خودم بيرون بروم، خود را ميان ديگران بجويم/ ديگرانى كه 

من نيستم اگر نباشند». 
ــكل را بر گردن مدرنيته مى اندازد و عقيده دارد كه  ــى از مش پاز بخش
ــتاورد مدرنيته گم وگور كردن ركن اساسى هرگونه آگاهى، يعنى«تو»،  دس
ــود، اصلا داخل آدم  ــن ديگرى همواره ناديده گرفته مى ش بود. براى همي
ــاب نمى شود. اگر آدم ها چشمشان را به موجوديت«ديگرى» باز كنند،  حس
ــى براى حل بحران روابط انسانى برداشته مى شود. در اينجا پاز  قدم اساس
ــخن مى شود كه براى برداشتن چنان قدمى و  تا حدودى با هايدگر همس
ــيدن به چنان نتيجه اى، بايد ردپاى شاعران را گرفت و رفت و منزلت  رس
ــعر را، به عنوان منبع ممكنات وجود، بجا آورد. بنابراين ما همچنان نياز  ش
داريم كه گوش به«صداى ديگر» شاعران بدهيم و ياد بگيريم كه خودمان را 
در ديگرپذيرى و ديگرگزينى شعر و هنر دوباره معنا كنيم. به قول پاز، بايد 
آن خودى را كه در نسبت و ارتباط با ديگرى معنا مى يابد دوباره شناخت. 
ــكلى خواهيم بود براى ديگرى؛ حتى براى  در غير اين صورت، همواره مش
خودمان. بايد ديگرى را بخشى از خود بدانيم و اين در پهنه نگاهى فراخ و باز 
امكان پذير خواهد بود. در اين مسير، تجربه و درك شاعرانه زندگى و انسان 

به جوشش چشمه اى در بيابان قحطى زده خواهد مانست.

سرنوشت و پايان
«راى و رعنا» عنوان داستانى است از اسماعيل يوردشاهيان (اورميا) 
ــط انتشارات عطايى منتشر شده است. يوردشاهيان  كه به تازگى توس
نوشتن اين داستان را از بهار 1386 شروع كرده و در بهار 1389 آن را 
ــانده و بعد از تجديدنظرى كه در سال 92 روى آن صورت  به پايان رس
ــانده است. «راى و رعنا» با راوى اول  گرفته اين روزها آن را به چاپ رس
شخص شروع مى شود و در ابتداى داستان جمله اى از اين قرار نقل شده: 
ــان خود را انتخاب  ــت و پاي ــن توان بود كه سرنوش «اى كاش آدم را اي
مى كرد و مى ديد»؛ جمله اى كه به مربوط به آخرين ديدار راوى با زنى 
است كه حالا مرده و راوى به گذشته اش برمى گردد تا ماجراى او را نقل 
ــابقه آشنايى راوى با او به روزهاى  كند. زنى زيبا و نقاش اما كور كه س
تحصيلش در دانشگاه تهران برمى گردد: «اواخر پاييز سال 1352 روزهاى 
پايانى ترم اول دانشكده بود كه آگهى نقاشى در نگارخانه نزديك دانشگاه 
ــهر دورافتاده  را بر تابلو اعلانات ديدم. تازه از زادگاهم اروميه كه يك ش
ــاعر  ــاورزى بود به تهران آمده بودم. ش تاريخى با فرهنگ و اقتصاد كش
ــنه هنر و فضاهاى ديگرسان ديگر.  ــت وجوگر و تش بودم با ذهنى جس
عصر بود كه بعد از پايان درس به نگارخانه رفتم. بر در ورودى نگارخانه 
پوستر رنگى تبليغ و معرفى نمايشگاه نصب شده بود: نقاشى هاى-رعنا 
ــم به گوش من آشنا بود. احساس مى كردم آن را قبلا  نجواپور. اين اس
بارها شنيده ام. وقتى در تالار نگارخانه او را از دور ديدم، فهميدم كه رعنا 
نجواپور نقاش، اوست، هم كلاسى من كه ساعت هاى زيادى را كنار هم 
در درس يك استاد نشسته بوديم. بى آنكه با هم آشنا و حتى حرفى زده 
باشيم.» همكلاسِ نقاش راوى بعد از اتمام دانشگاه به آمريكا مهاجرت 
مى كند و راوى هم بعد از تمام شدن درسش به سربازى مى رود و خدمت 
ــت و او به جبهه جنگ اعزام  ــربازى او همزمان با روزهاى جنگ اس س
ــود. راوى در حالى به كرانه اروندرود اعزام مى شود كه دل در گرو  مى ش
همكلاس مهاجرش دارد و براى كوتاه شدن دورى از او از اعزام به مناطق 
جنگى براى كوتاه شدن دوره خدمتش استقبال مى كند. به اين ترتيب 
ــتان با جنگ پيوند مى خورد و پيش مى رود و راوى گذشته اش را  داس
مرور مى كند. «راى و رعنا» در جاهايى لحنى شاعرانه پيدا مى كند و تاثير 

شاعر بودن يوردشاهيان در داستانش ديده مى شود. 
يوردشاهيان متولد سال 1334 در اروميه است و در رشته پژوهشى 
فرهنگ و تمدن تحصيل كرده و در بين آثارى كه تاكنون از او منتشر 
شده، داستان و رمان و شعر و پژوهش هايى در حوزه هاى فرهنگ و زبان 
ــى وجود دارد. «راى و رعنا» تازه ترين كتاب منتشر شده  و جامعه شناس
يوردشاهيان است اما پيش از اين و در سال 1392 چهارمين رمان او با 
ــدم» توسط نشر فرزان روز براى دومين بار منتشر  نام «آن جا كه زاده ش
ــده بود. اين رمان داستان زندگى دكتر ژوزف پلمب كاكران، موسس  ش

اولين دانشكده مدرن پزشكى در ايران است. 

ــمن در  ــاهيان با نام «ياس ــعرى هم از يوردش ــال دفتر ش در اين س
ــر نگاه و در مجموعه نگاه تازه شعر به چاپ رسيده بود. اين  باد» در نش
ــال هاى 89 تا 91 يوردشاهيان را دربرگرفته و شامل  دفتر شعرهاى س
بخش هايى با نام هاى «شعر دريا»، «پنهان از ماه» و «هواى بى قرار» است. 
ــعر با نام «شعر دريا»، توضيحى از  در ابتداى بخش اول اين مجموعه ش
شاعر آمده كه اين شعرها را «عاشقانه هايى بر درياچه شور ديارم اروميه 
كه در حال خشك شدن است»، ناميده است. در شعر دوم اين مجموعه 
مى خوانيم: «دريا تو نگفته ها را/ از صدا و ديدار/ وقت سحر/ ميعاد را كجا 
ــتياق آب را/ كجا معنى كرده اى؟ / دريا اما  ــده اى/ آواز پرنده از اش خوان
ــر در صداى باد داده است/  ــخن/ بى پاسخ و سرد/ س هوش نداده به س
ــنود/ كى  مى آيد؟  از دور، دور خاطرش/ صداى ابر و بارش باران را مى ش
ــت؟ / باران كجا مى بارد؟ / دريا اما چيزى نمى گويد/  / صداى پاى كيس
در خاطرش رقص قطره است/ نسيم و پرنده و علف و آب/ باد بى پاسخ 

مى گذرد.»
ــروش، عنوان رمان  ــوان فرعى دختر كاه ف ــامانچى قيزى» با عن «س
ــاهيان است كه در سال 1391 توسط نشر فرزان روز  ديگرى از يوردش
ــد. رمانى در هفت فصل كه نويسنده در يادداشتى كوتاه در  منتشر ش
ابتداى رمان و در توضيح موضوع داستان نوشته: «از گذشته هاى بسيار 
ــود. به هرجا كه مى رفتى در هر  ــط يك نام و يك تصوير ب دور از او فق
ــى چهره و تنه  خانه و مغازه و تالارى تصوير يا بهتر بگويم تابلوى نقاش
ــده بود. از هركس كه  ــه هاى گندم بر دوش بر ديوار نصب ش او با خوش
ــت؟ مى گفت: سامانچى قيزيده (دختر كاه فروش  مى پرسيدى او كيس
است). او آشناى همه، جزيى از خانواده و فرهنگ و زبان و فكر مردم و 
ــمبل زيبايى و اسطوره پاكى همه بود. به طورى كه مردم  در نهايت س
آذربايجان وقتى مى خواستند از زيبايى و پاكى دخترى يا بانويى تعريف 
و توصيف كنند مى گفتند: بله زيباست، دختر كاه فروش است (گزلده، 
سامانچى قيزده). اما وقتى مى پرسيدى او كيست؟ كجا و چگونه زيست؟ 
و اكنون كجاست؟ همه فقط يك پاسخ داشتند: او دختر كاه فروش است، 
ــته اند... .»  اما از يوردشاهيان به جز رمان ها و دفتر شعرهايش،  او را كش
چند اثر پژوهشى هم منتشر شده كه «تبارشناسى قومى و حيات ملى» 
يكى از آنهاست. اين كتاب اولين بار در سال 1380 منتشر شده بود و در 
سال 86 هم توسط نشر فرزان روز به چاپ دوم رسيد. يوردشاهيان در 
مقدمه اين كتاب درباره هدف اين پژوهش نوشته: «هدف من از تدوين 
اين كتاب نه تاريخ نگارى و روايت مسايل زيستى و اجتماعى، بلكه تحليل 
تاريخ و فرهنگ و تمدن جوامع مختلف در طول ادوار مختلف تاريخ تا 
ــعى نموده ام، ضمن به پرسش گرفتن بسيارى از  عصر حاضر است. س
مسايل گذشته و باورهاى فرهنگى و تاريخى، بر مبناى روش و ديدگاهى 
تازه به تحليل آنها بپردازم... .» «مبانى حسى و زبان و شعر» كه به شعر 
ــاى اورميا» از ديگر  ــعر «آوازه ــت و همچنين دفتر ش و زبان مربوط اس

كتاب هاى يوردشاهيان است. 

مجموعه شعرهاى «سمندر» اوكتاويو پاز و «پنجره هايى  �
به فصل پنجم سـال» ادُيسه ئوس الى تيس پيش از اين هم 
سـال ها پيش با ترجمه شـما منتشر شـده بود؛ منتها در 
چاپ تازه سمندر، عنوان كتاب تغييرى كرده و شده است 
«سمندر، وراى عشق». آيا در چاپ جديد در خود كتاب هم 
تغييرى داده ايد و در ترجمه بازنگرى كرده يا چيزى به آن 

اضافه كرده ايد؟ 
ــت به چاپ جديد  ــه نه، اما فكر كردم بد نيس بازنگرى ك
ــعر اضافه كنم. چون من بعد از چاپ اول سمندر،  تعدادى ش
ــعرهاى  ــاز هم به صورت پراكنده روى ترجمه تعدادى از ش ب
ــعرى به اسم «وراى عشق»  اوكتاويو پاز كار كرده بودم. مثل ش
كه شعر زيبايى هم هست و نامش به عنوان كتاب اضافه شده. 
غيراز اين شعر، به پيشنهاد نشر ثالث تعدادى شعر ديگر هم به 
ــمندر، وراى  چاپ جديد اضافه كردم. به همين دليل اين «س
عشق» يك تجديد چاپ با اضافات است. شعرهاى اضافه شده 
ــعرهايى كوتاه از اوست  ــامل ش را هم از دو مجموعه پاز كه ش
انتخاب كردم و سعى كردم شعرهايى باشد كه با ترجمه شان 
اس و اساس ذهنيت و حال و هواى پاز را قدرى بيشتر بازتاب 

بدهم كه حاصلش شد «سمندر، وراى عشق». 
به «پنجره هايى به فصل پنجم سال» الى تيس هم چيزى  �

اضافه كرده ايد؟ 
نه، كتاب الى تيس اصلا اضافه ندارد... 

مقدمـه اى كه بـراى كتاب الى تيس انتخـاب و ترجمه  �
كرده ايد، مقدمه خيلى خوبى است، مخصوصا كه الى تيس 

در ايران كمتر از اوكتاويو پاز شناخته شده است... 
ــاعران خارجى شناخته شده اند  با اينكه اينجا خيلى از ش
ــعر جا افتاده، تعجب مى كنم  ــود گفت كه ترجمه ش و مى ش
ــيارى در ايران الى تيس را به جا  ــفانه هنوز بس از اينكه متاس
نياورده اند. الى تيس يكى از قله هاى شعر معاصر جهان و برنده 
ــت همان سالى كه الى تيس نوبل  ــت. يادم اس جايزه نوبل اس
ــاملو ترجمه چند شعر از او چاپ  گرفت، در «كتاب جمعه» ش
ــد (فكر مى كنم شماره 18 كتاب جمعه) و همانجا بود كه  ش
من براى اولين بار به نام الى تيس برخوردم و آن شعرها برايم 
بسيار تكان دهنده بود و همان موقع تصميم گرفتم روزگارى 
ــعرهايى را از او ترجمه كنم. در مورد مقدمه كتاب، درست  ش
ــيار جامعى است كه نه تنها  مى گوييد، آن مقدمه، مقدمه بس
ــت بر تاريخ شعر  الى تيس را معرفى مى كند، مرورى هم هس
و ادبيات يونان امروز و گره خوردگى آن با فرهنگ و ادبيات و 
شعر اروپا و به خصوص فرانسه و حتى گاهى فرهنگ و ادبيات 

مشرق زمين. 
آن شـعرهاى «كتاب جمعـه» را كه اشـاره كرديد، چه  �

كسى ترجمه كرده بود؟ 
ــال ها پيش  ــم مترجم نيامده بود، اما س نمى دانم چون اس
ــعرهاى الى تيس را ترجمه مى كردم يك بار  كه من داشتم ش
استاد شاملو از من پرسيدند الان چه كار مى كنى و من گفتم 
دارم الى تيس را ترجمه مى كنم. ايشان حضور ذهن نداشتند 
ــيدند الى تيس كيست؟ با تعجب گفتم الى تيس را من  و پرس
از طريق كتاب جمعه شما شناختم و همانجا بود كه جذبش 
شدم. پرسيد كى ترجمه كرده بود؟ گفتم اسم مترجم نيامده 
بود. اما خودم حدسى زدم و اسمى را گفتم. آقاى شاملو گفتند 
ــد، اگر او بود چاپ نمى كردم چون  نه امكان ندارد او بوده باش

خيلى غلط ترجمه مى كند. 
به نظرتان دليل اينكه الى تيس در ايران كمتر شناخته  �

شده است، چيست؟ 
ــايد يك دليلش اين بود كه الى تيس زمانى برنده  خب ش
ــد كه ايران در التهاب و تب و تاب انقلاب بود.  نوبل ادبيات ش
ــت همزمان است با انقلاب ايران.  يعنى سال 1979 كه درس
ــا التهاب هاى  ــه در آن زمان در اينج ــن لحاظ ك ــايد به اي ش
سياسى- اجتماعى، سنگين بود خيلى ها توجه  شان به برنده 
ــد. چون الى تيس  ــه الى تيس بود جلب نش ــال ك نوبل آن س
شاعرى است كه چندان گرايش هاى مشخص سياسى ندارد. 
البته جهت گيرى اجتماعى دارد اما آدم مستقلى است و اصلا 

حزبى نيست. 
برخلاف ريتسوس كه اينجا بسيار شناخته شده است...  �

بله ريتسوس مبارز بود و حزبى بود و شاعرى بسيار بزرگ. 
يكى از غبطه هاى من اين است كه ريتسوس نوبل نگرفت. در 
يونان سفريس و الى تيس شاعران بزرگى بودند كه هر دو برنده 
نوبل شدند و حيف شد كه ريتسوس با اينكه حقش بود، اين 

جايزه را نگرفت... 
دليل ناشناخته ماندن الى تيس را در ايران مى گفتيد...  �

ــيار مشخص و  بله، خب الى تيس آن جهت گيرى هاى بس
ــوس را ندارد. در واقع تعهد الى تيس به  روشن سياسى ريتس
نفس انسان است و به خاك يونان. البته او با ديد ناسيوناليستى 
به يونان نگاه نمى كند. يونان براى الى تيس يك نماد تابناك از 
كره زمين است. الى تيس شاعرى با نگاه انسانى و جهانى است 
ــت كه در هر كارى  كه در هيچ قالبى نمى گنجد. اما آدمى اس
ــت به انتخاب زده و مى دانيد كه علاوه بر شعر، در  آگاهانه دس
ــمندى كرده و مترجم بزرگى  زمينه ترجمه هم كارهاى ارزش
ــت، چنانكه بهترين ترجمه هاى يونانى از آثار برتولت  بوده اس

برشت و لوركا، ترجمه هاى الى تيس است. 
به شـاملو و كتاب جمعه اشاره كرديد، شاملو از پاز هم  �

شـعرهايى ترجمه كرده است؛ آيا آن زمان كه شما ترجمه 
پاز را منتشر كرديد، ترجمه هاى شاملو در آمده بود؟ 

نه، ترجمه هاى شاملو از پاز در يكى از چاپ هاى بعدى كتاب 
همچون كوچه اى بى انتها» در آمد. يعنى آن چاپى كه بعد از 
انتشار «سمندر» منتشر شد. اما ترجمه آقاى احمد ميرعلايى 
ــنگ آفتاب» پاز قبل از ترجمه من از «سمندر» در آمد و  از «س
ــان به خواننده فارسى زبان  اصلا اوكتاويو پاز را اولين بار ايش
معرفى كردند و از اين نظر حق بزرگى دارند به گردن شاعران 
امروز ما و ترجمه شعر و تك تك ما كه به شعر علاقه داريم و 
به اعتقاد من عليرغم ترجمه هاى متعدد كه از «سنگ آفتاب» 
در آمده، همچنان ترجمه آقاى ميرعلايى درخشان ترين ترجمه 
ــت و من اگر هم به اجبار قرار بود سنگ آفتاب را ترجمه  اس
ــقى كه به اوكتاويو   كنم اين كار را نمى كردم اما به دليل عش
ــتم و همچنين به احترام آقاى ميرعلايى  پاز و بينش او داش
ــعر را از پاز براى  ــه دفتر ش كه آن زمان هنوز زنده بودند، س
ترجمه انتخاب كردم كه ادامه سنگ آفتاب بودند. چون ديدم 
با ترجمه سنگ آفتاب يك سنگ بناى درست در ترجمه شعر 
پاز گذاشته شده و براى همين فكر كردم روند شعر اين شاعر 
را به توالى تاريخى دنبال كنم. اين شد كه رفتم سراغ آن سه 
دفتر كه ادامه سنگ آفتاب بود و من آنها را انتخاب كردم كه 

حاصلش شد همين كتاب سمندر. 
اوكتاويـو پـاز و الى تيـس در عين تفاوت هاى بسـيار  �

يك وجه مشـترك دارنـد و آن هم تاثير گرفتـن اين دو 
شاعر از سوررئاليسـم است. به نظرتان اصلى ترين تفاوت 

سوررئاليسم پاز و الى تيس در كجاست؟ 
ببينيد اين بحث كمى فنى و مفصل است. خب شايد تاثير 
پاز و الى تيس از سوررئاليسم باعث نزديكى ها و شباهت هايى 
ــد. اما به نظرم يك ويژگى پاز كه او را  ــده باش بين اين دو ش
ــت. در شعر  از الى تيس متمايز مى كند، رفتار او با كلمات اس
ــياء تبديل مى شوند و اصلا تشخص اوليه در  پاز واژگان به اش
ــت. يعنى وقتى پاز دريا را مى نويسد اين دريا از دل  كلمه اس
واژه بيرون مى زند. در شعر او يك سوررئاليسم به شدت درونى 
ــيار تنگاتنگ با كلام جارى مى شود. براى همين  در بافتى بس
ــت با يك بار خواندن، منطق تعابير و واژگان شعرى  ممكن اس
پاز را در نيابيم، اما وقتى شعرش را بازخوانى مى كنيم و حس 
شاعر را در مى يابيم، يكباره يك جهان شگفت انگيز بر ما آشكار 
مى شود. در واقع شعر پاز، نوعى انفجار كلام از درون است. ولى 
شعر الى تيس گرچه به سوررئاليسم و شعر مدرن فرانسه گره 
خورده است، اما چون الى تيس بسيار مجذوب فضا و طبيعت 
و جغرافياى يونان است، آدم احساس مى كند وقت نوشتن اين 
ــعرها درياى اژه در خونش موج مى زده يا زل آفتاب تابناك  ش
ــتى از آفتاب و دريا  يونان روى مغزش بوده، از بس حس درس
و ماسه ها و كناره ها و درخت ها و طبيعت به دست مى دهد و 
ــمت اساطير. در  بعد مى بينيد كه يكباره از اينها مى رود به س
واقع در شعر الى تيس تمام اين المان ها از بيرون كلمات مى آيد 
ــود و تفاوت پاز و الى تيس به نظرم در  و به كلام تبديل مى ش

همين است. 
به يونان در شـعر الى تيس اشـاره كرديـد. آيا تفاوت  �

جغرافيـا و اقليم را هم مى توان عامل تفاوت سـبك پاز و 
الى تيس به شمار آورد؟ 

ــخ به اين سوال شايد بد نباشد حرف جالبى از پاز  در پاس
نقل كنم. البته نقل به مفهوم مى كنم چون عين جمله را يادم 
نيست. پاز مى گويد سبك ها مقولاتى تاريخى اند و به اعتقاد او 
در شعر مدرن، سبك ها مرز و محدوده جغرافيايى و اقليمى را 
در مى نوردند و به جهان گره مى خورند و براى همين مثلا ما 
چيزى به اسم سبك مكزيكى يا سبك فرانسوى و... نداريم و 
ــما نرودا، پاز، الى تيس، رافائل آلبرتى و لوركا  بنابراين وقتى ش
ــتركاتى بين شان هست كه  را مى خوانيد مى بينيد چنان مش
ــى آدم با خود فكر مى كند كه نكند بعضى از اينها را يك  گاه

ــت و از طرفى من رد بسيارى از اين شاعران  شاعر سروده اس
را در دو شاعر پيشكسوتشان گرفتم كه يكى گابريلا ميسترال 
ــپانيايى است.  آمريكاى لاتينى و ديگرى آنتونيو ماچادوى اس
ــان از شعر و موجى كه  ــاعرانه اين دو نفر و برداشت ش زبان ش
ــاعران بعد  به راه انداختند، تاثير گاهگاهى خودش را روى ش
از خودشان نشان مى دهد. در كل به همان تعبير اوكتاويو پاز 

اگر بازگرديم، شاعران بزرگ قرن بيستم يك جان متحدند و 
اين جان متحد با وجود گوناگونى و رنگارنگ بودن آواهايش، 
يك ندا و يك برايند و صداى مشخص و روشن دارد و آن هم 
تكامل و تكريم و ستايش انسان و فرهنگ و هنر و شعر است 
و اين اى بسا تنها مفر آدميزاد قرن بيستمِ پر آشوب و به دنبال 

آن، انسان قرن بيست و يكم است. بين بسيارى از شاعران قرن 
بيستم يك همصدايى وجود دارد و اين هم صدايى هيچ ربطى 
ــابه يا تضاد افق ديد سياسى و اجتماعى اين شاعران با  به تش
ــيفته شعر نرودا است و با هم  يكديگر ندارد. كما اينكه پاز ش
رفيق هم هستند و با اين حال سر مسايل ايدئولوژيك جنگ و 
دعوا دارند. اما مشتركاتشان خيلى بيشتر از اختلافاتشان است. 
آن تب و تابها فرو مى نشيند و تاريخ عوض مى شود و آنچه مهم 
ــت و مى ماند آثار اين شاعران است. با يك استنتاج كلى از  اس
شعر شاعران نيمه اول و دوم قرن بيستم مشخص مى شود كه 
در واقع اينها سلسله جبالى هستند كه اين سلسله جبال قللى 

دارد نزديك به هم و البته با برخى تفاوت ها. 
يكى از تفاوت هايى كه بين شعر پاز و الى تيس هست،  �

در نـوع نگرش اين دو به جهان اسـت. الى تيس همانطور 
كه در مقدمه «پنجره هايى به فصل پنجم سـال» هم آمده 
مى خواهد آنچه را كه بايد باشد بنا كند. در كار پاز اما آنچه 
هست و آنچه بايد باشد انگار به صورت ديالكتيكى حضور 
دارند. براى همين به نظر مى رسـد در شـعر پاز، هم نوعى 
آرمان و اميد به آينده هست و هم نوعى هراس و دلواپسى 

از حال. اما شعر الى تيس شاداب تر و روشن تر است... 

ــاب و عميق و  ــك متفكر ن ــت كه پاز ي ــكى نيس خب ش
ــت. شاعرى كه تمام تاريخ و در  شاعرى با بينشى فلسفى اس
ــارش گره خوردگى او با  ــتى را مرور مى كند و در آث واقع هس
ــانى، فرهنگ، شعر، ادبيات و هنر مشهود است. در  مظاهر انس
ــفى پاز و عميق شدن بسيار بسيار  واقع آن بينش خاص فلس
ــتى باعث مى شود كه در آثارش آن  ظريفش در هر ذره از هس
نوسانها و تلاطم ها و اميدها و ياس ها و دلهره ها تنگاتنگ هم 
حركت بكنند. دركتاب درخشان «هفت صدا» مى بينيد كه پاز 
حتى صادق هدايت را مى شناخته و «بوف كور» را خوانده بوده. 
خب اين نشان دهنده فراگير بودن ذهنيات اوكتاويو پاز است 
ــد كه وقتى پاز به عنوان ديپلمات  ــن را هم فراموش نكني و اي
ــروع مى كند دور دنيا را گشتن و به خصوص به هندوستان  ش
ــفير فرهنگى آنجا مستقر مى شود و  كه مى رود و به عنوان س
مراقبه و مطالعه اى كه در هندوييسم و فرهنگ و شعر و فلسفه 
ــود كه آرامش ها،  و عرفان هندوها انجام مى دهد باعث مى ش
ــاكش بيشتر  التهاب ها، اميدها و يأس ها در كارش نمود و كش
ــخص ترى داشته باشد. الى تيس بسيار عميق است ولى  و مش
ــبت پاز آنچنان ذهنيت تئوريك و فلسفى ندارد. پاز اگر  به نس
شاعر هم نبود يكى از تئوريسين هاى درخشان قرن بيستم بود. 

چنانكه نوشته هاى تئوريك اش به اندازه شعرش خواندنى است 
و مجموعه اينهاست كه برآيند شعر درخشانش را مى سازد. من 
به شخصه هميشه در مقابل دانش و بينش او احساس حقارت 
مى كنم و با خود مى گويم چه قدر يك آدم بايد خوانده و جذب 
ــد كه بتواند اين ابعاد عجيب و غريب انسانى را اين  كرده باش
همه درخشان بازتاب بدهد. اينها كه گفتم به نظرم اس و اساس 

ذهنيت اوكتاويو پاز است و تفاوت اش با آن شادمانى هميشه 
الى تيس از همين جا مى آيد. البته همين جا بايد تاكيد كنم 
ــادمانى الى تيس با خوش خيالى فرق مى كند. الى تيس،  كه ش
نوميدى اش هم زيباست و از دل نوميدى اش هم اميد رويش و 

آزادى و رستگارى بيرون مى آيد. 

در صحبت هايتان به اهميت «كلمه» در شـعر پاز اشاره  �
كرديد. به نظر مى رسـد در شـعر اوكتاويو پـاز، كلمات با 
بدل شدن به شعر، به يك ابزار مقاومت در برابر زوال تبديل 
مى شوند. گويى زمان به سرعت مى گذرد و سيلاب وار همه 
چيز را با خود مى برد و اين كلمات شعر شده است كه مثل 
صخره در برابر اين سيلاب مقاومت مى كند و به نوعى زمان 
را از يك امر كمى كه زوال را در خود حمل مى كند به يك 
امر كيفى و زيبايى شناختى بدل مى كند. امرى زوال ناپذير... 
ــلاح پاز براى منكوب و مقهورنشدن در قبال  دقيقا، اصلا س
هجوم زوال و ياس، واژگان است و پاز به كمك جادوى كلمات 
ــت كه به عنوان يك سلحشور شعر و تفكر درخشان انسانى  اس
ــيار ظريف و  ــا انهدام برخورد مى كند. اين يادآور آن بحث بس ب
انديشمندانه اى است كه در «ديالكتيك تنهايى» مطرح مى شود. 
ــت و به  پاز به هيچ وجه تاييد كننده يا مبلغ انزوا و تنهايى نيس
خطر انزوا و تنهايى به خوبى واقف است و آنها را زمانى خطرناك 
مى داند كه انسان را زير بار خود منكوب كنند. به نظرم پاز جايى 
اشاره مى كند به اينكه بزرگانى مثل بودا، افلاطون و... اگر تنهايى 
را انتخاب مى كردند براى اين بود كه با جانى پالوده تر به اجتماع 
ــتند از دل تنهايى و انزوا يك  بازگردند. به باور پاز آنها مى خواس
ارتباط انسانى به وجود بيايد و اين همان ديالكتيك تنهايى است. 

پاز و الى تيس هر دو شاعرانى سنت شكن و بدعت گذار  �
به شمار مى آيند. اما در عين حال مانند تمام شاعران بزرگ 
با ميراث و ذخيره فرهنگى گذشته شان پيوندى تنگاتنگ 
داشـته اند. چنين پيوندى با ميراث گذشـته در شـاعران 
بزرگ معاصر ايران مثل شاملو و اخوان و نيما و مانند اينها 
هم هسـت. پيوندى كه البته با كهنه گرايى بسيار متفاوت 
است. اما به نظر مى رسد شعر امروز ما پيوندش را با ميراث 
گذشـته از دسـت داده اسـت و گويا سنت شكنى معادل

ناديده انگاشتن اين ميراث شده است. 
ــه ئوس الى تيس از اساطير و شعر  خب اوكتاويو پاز و اديس
ــيك خودشان شناختى دقيق دارند و همچنين از شعر  كلاس
ــيك جهان و تحولى هم كه در شعرشان ايجاد مى شود  كلاس
ريشه در هويت و تاريخ باستانشان دارد. نگاه كنيد به اشاراتى 
كه اينها جا به جا به اساطير مى كنند. در شعر الى تيس اساطير 
ــعر  يونان حضورى پر رنگ دارند و از آن طرف مى بينيم كه ش
ــاطير  ــه در فرهنگ و اس ــالات اوكتاويو پاز چه قدر ريش و مق
سرخپوستى دارد. اصلا ارزش كار اينها در اين است كه با يك 
شناخت دقيق از گذشته، آن را پشت سر مى گذارند نه اينكه 
يكبارگى از كف زمين خيز بردارند و بپرند روى پله آخر. به نظر 
من حاصل كار شاعرانى كه چنين شناختى از گذشته ندارند، 
يك موجود عجيب الخلقه بى ريشه است كه نمى توان اسم شعر 
را روى آن گذاشت. اگر مى بينيم ميوه هاى شعر شاعرانى مثل 
ــت دليلش اين  ــاز و الى تيس، ميوه هايى مدرن و جهانى اس پ
ــان را عميقا درك كرده اند و  است كه اينها ريشه هاى خودش
آبشخورشان در يك فرهنگ غنى تاريخى است. به نظر من اگر 
قرار است كه تحولى در شعر امروز ما به وجود بيايد اين تحول، 
بدون شناخت گذشته به دست نمى آيد. اين روزها اين اصطلاح 
گذر كردن خيلى باب شده و مرتب گفته مى شود بايد از شاملو 
ــتن و گذر  ــم هم گذاش بگذريم و از نيما بگذريم و... اما با چش
كردن به جايى مى رسيم كه كله مان مستقيم به ديوار مى خورد. 
ــانى كه شيفته و  بنابراين دغدغه من و قطعا دغدغه همه كس
ــعر و بالندگى آن هستند، اين است كه بيشتر  علاقه مند به ش
بخوانيم و بيشتر بشناسيم و بيشتر تبادل نظر كنيم. همانطور 
كه گفتم جاى تاسف دارد كه شاعرى مثل الى تيس تنها براى 
قشر خيلى محدودى از جماعت شعر شناس ما شناخته شده 
ــوند. ما نمى توانيم ادعاى سرودن  ــد. اينها بايد خوانده ش باش
شعر مدرن يا امروزى را داشته باشيم بى اينكه شاعران مدرن 
امروزمان را بشناسيم. بايد اينها را بشناسيم و وقتى شناختيم، 
ديگر بحث گذشتن مطرح نيست. بحث بالارفتن از پله هاست 
ــم دغدغه همه اين  ــت كه فكر مى كن و اين همان چيزى اس
ــت.  آدم هاى بزرگ، از پاز گرفته تا الى تيس و نرودا و... بوده اس
همه اين شاعران پله هاى تكامل فرهنگ و هنر بشرى هستند. 

منظورتان اين اسـت كه با جهش ناگهانى نمى توان به  �
تحول رسيد... 

ــدارد. اوكتاويو پاز در يكى از  اصلا جهش ناگهانى معنى ن
مصاحبه هايش مى گويد كه در كار ادبيات و شعر اصلا جهش 
ــت.  معنى ندارد. ما جهش نداريم. جهش براى كار تجارى اس
ــت كه جهش پيدا مى كند يا افت مى كند. شعر  نرخ بورس اس
ــت مثل آن سرچشمه هايى است  و به طور كلى ادبيات، درس
كه آنقدر بايد برود و از سنگ و خاك و طبيعت و زير و بالاى 

ــد تا نمود عينى پيدا كند و بعد از آن بر  ــتى گذشته باش هس
جان بنشيند. 

مى رسيم به بحث ترجمه شعرها؛ شعرهاى هر دو كتاب  �
را از زبان انگليسى ترجمه كرده ايد؟ 

ــعرها را از انگليسى ترجمه مى كنم. منتها  من هميشه ش
ــتم يك متن دوزبانه  در مورد اوكتاويو پاز چون متنى كه داش
انگليسى- اسپانيولى بود، متن اسپانيايى را با ترجمه انگليسى 

مطابقت دادم. 
زبان اسپانيايى را هم مى دانيد؟  �

نه آنقدر كه مسلط باشم. اما هميشه شعرهاى كتاب هايى 
ــاعران اسپانيايى زبان را كه دوزبانه بوده اند، واژه به واژه از  از ش
فرهنگ بزرگ اكسفورد اسپانيولى - انگليسى استخراج و با متن 
انگليسى مقابله مى كنم. در واقع اول آنها را مى خوانم و برداشت 
كلى از شعر كه به دست آمد، مى روم سراغ ترجمه اشعار. البته 
در مورد پاز، مترجمان انگليسى شعرها آدم هاى قدرى بوده اند 
كه مى شد بدون رجوع به متن اصلى، با خيال راحت شعرها را 
از انگليسى ترجمه كرد. چون اين متن انگليسى كه من از اشعار 
پاز داشتم، خودش به نوعى بازسرايى اشعار بود. در واقع چند 
مترجم، اين شعرها را زير نظر اليوت واينبرگر ترجمه كرده اند 
و اليوت واينبرگر، خودش شاعر بسيار قدر و شناخته شده اى 
ــت، ضمن اينكه آن چند مترجمى هم كه زير نظر او كار  اس
كرده اند همگى شاعر هستند. شايد اگر بخواهيم مقايسه بكنيم، 
كار اليوت واينبرگر مثل كار بيژن الهى در ترجمه لوركا است. 
بيژن الهى هم شعرهايى را كه چند شاعر و مترجم مثل آقاى 
رويايى، آقاى اسفنديارى، آقاى بهمن فرزانه و... از لوركا ترجمه 
كرده بودند، يكدست كرد. البته اليوت واينبرگر به اندازه آقاى 
الهى در ترجمه ها دخالت نكرده و بيشتر بازخوانى و مقابله كرده 
است. چون خودش كرسى تدريس ادبيات اسپانيولى و تاريخ 
ادبيات اسپانيولى را دارد و بنابراين وقتى آن ترجمه ها را مقابله 
ــد به اين مجموعه از اوكتاويو پاز كه من ترجمه  كرد منجر ش
كردم و اين كارهايى هم كه در چاپ دوم به مجموعه اضافه شد 

از همين كتاب بود. 
اما در مورد الى تيس قضيه فرق مى كرد و برداشت من اين 
است كه در «پنجره هايى به فصل پنجم سال»، سرايش شعرها 
ــط خود الى تيس انجام شده. چون كيمون  ــى توس به انگليس
ــعرها است شيفته شعر  ــى اين ش فراى يار كه مترجم انگليس
الى تيس بوده و با هم خيلى رفيق بوده اند. او و الى تيس 27سال 
با هم روى اين شعرها كار كرده اند، به اين صورت كه فراى يار 
شعرها را ترجمه مى كرده و مى داده به الى تيس و الى تيس هم 
مى خوانده و تصحيح مى كرده. براى همين، ترجمه انگليسى 
ــعرهاى الى تيس در واقع يك اثر دو نفره است كه  فراى يار از ش

خود شاعر مستقيما در ترجمه انگليسى اش دخالت كرده. 
آيا در ترجمه پاز و الى تيس به لحاظ زبانى براى هر كدام  �

يك استراتژى متفاوت را به كار گرفتيد؟ 
ــا را رعايت كنم و  ــعى كردم تفاوت ه ــب به هر حال س خ
ــاى زبانى را انتقال  ــعرى و قالبه در مورد هركدام آن حس ش
ــت كه اين هر دوشاعر، اصلا ساده نويس  دهم. بايد توجه داش
ــهل انگار در قبال كلمه نيستند و شعرشان شعرى فاخر  و س
ــت و كلمات، در آن سردستى به كار نرفته. اگر هم جايى  اس
شعرشان بسيار ساده است اما تركيبش با مفهوم، آنچنان فخيم 
است كه خواه نا خواه شما را به سمت انتخاب يك زبان فاخر 
ــطح ترجمه كرد چون  ــود اينها را مس و گزيده مى برد. نمى ش
شاعران مسطحى نيستند و شعرشان اصلا سطحى نيست و اين 
فاخر و گزيده بودن كلماتشان را بايد در ترجمه هم رعايت كرد. 

يكى از واژه هايى كه در ترجمه شـعرهاى هر دو كتاب،  �
فراوان به كار برده ايد واژه نامتداول «حراك» است در معناى 

«جنبش»... 
ــت دارم و آن را مديون  من اين واژه «حراك» را خيلى دوس
بيژن الهى هستم و اولين بار در كارهاى او به اين واژه برخوردم. 
به نظر من وظيفه شاعر و مترجم شعر اين است كه اگر واژگانى 
مهجور، توانايى و پتانسيل احيا شدن و بازگشت به زبان را دارند 
آنها را به كار گيرد تا ارتباط ما با زبان اصلى مان قطع نشود. خب 
در بعضى شعرها، اشاراتى آركاييك هست و اين دستِ مترجم 
را باز مى گذارد كه به جاى كلمات آركاييك، معادلى متناسب 
در زبان فارسى بگذارد و كلماتى مهجور را از ادبيات كهن احيا 
كند. مثلا اگر اشتباه نكنم يك جا در ترجمه اوكتاويو پاز من از 
كلمه «تباشير» به عنوان معادل براى ماده سفيد داخل خيزران، 
ــتفاده كرده ام. خب اين كلمه ممكن است در زبان امروز ما  اس
ــد اما آنجا كه متن اقتضا مى كند مى شود چنين  مهجور باش

كلماتى را احيا كرد. 

ــاركت زنان  ــا اينكه از دوران انتفاضه به عنوان درنگ در مش ب
ــود، اما به نقل از ادوارد سعيد در كتاب  ــطينى ياد مى ش فلس
فرا تر از واپسين آسمان: «تا زمانى كه گفته هاى زنان را آگاهانه 
ــط  ــطين توس و عميق درك نكنيم، تجربه غصب خاك فلس

صهيونيست ها را به تمام و كمال درك نخواهيم كرد.»
انتفاضه فلسطينيان با حركت  شجاعانه يك دختر فلسطينى 
ــال ها از آغاز اين  ــد و با اينكه س به نام «عطاف عليان» آغاز ش
رويداد مى گذرد، همچنان يكى از مهم ترين رخداد ها در تاريخ 
ــمار مى آيد. انتفاضه مردمى است، اما  معاصر خاورميانه به ش
ــت. زنان فلسطينى چهره هاى شفاف مقاومت  مردمحور نيس
انتفاضه هستند كه همدوش مردان، سلاح به دست مى گيرند و 
شهادت را برمى گزينند. درباره رخدادهاى فلسطين، آثار هنرى 
مهم و تاثيرگذار محدودى توليد شده است حال آنكه اگر در 
دنياى هنر و ادبيات جست وجويى ساده داشته باشيم با حجم 
وسيعى از توليدات ادبى و هنرى مواجه مى شويم كه به آنچه 
ــته، مرتبط هستند.  بر يهوديان  در جريان جنگ جهانى گذش
از مشهور ترين نمونه هاى اينگونه توليدات مى توان به كتاب و 
همچنين فيلم «فهرست شيندلر» ساخته استيون اسپيلبرگ 
و فيلم  »پيانيست» رومن پولانسكى اشاره كرد؛ كه به گونه اى 
بسيار هوشمندانه در راستاى منافع يهوديان ساخته شده اند. 
در اين كارزار و هجوم  تبليغات گروه هاى قدرت، زنان فرهيخته 
فلسطينى هم از پاى ننشسته اند و روشن ماندن چراغ اين قيام، 
تا حد زيادى مرهون نقش تعليمى و تربيتى آنان است. با توجه 
ــونت، بى عدالتى و سلطه جويى از  به اين  نكته كه جنگ، خش
آغاز تاريخ، بنيادى ترين دستمايه هاى خلق آثار هنرى بوده اند، 
اين زنان با سرودن اشعار پرشور حماسى و نگاشتن رمان هاى 
ــازى و تقويت  ــو به فرهنگ س حاوى ادبيات مقاومت، از يكس
ــود مى پردازند  ــتى در ميان هموطنان خ روحيه ميهن پرس
ــكار عمومى جهان به  ــث جلب توجه اف ــوى ديگر باع و از س
مسايل داخلى فلسطين مى شوند. سحر عدنان خليفه كه در 

ــى از اين زنان مبارز و  ــال1941  در نابلس به دنيا آمد، يك س
ــت و از آنجا كه زن را محور اصلى رمان هايش  ــنفكر اس روش
قرار داد، به سرعت آوازه اش عالمگير شد. سحر خليفه مدرك 
دكتراى خود را در رشته مطالعات زنان از دانشگاه آيوا كسب 
كرد و اكنون مدير امور زنان و خانواده در نابلس است. بيشتر 
ــه، آلمانى، هلندى،  آثار و رواياتش به زبان هاى عبرى، فرانس
ايتاليايى، اسپانيولى، مالزيايى و انگليسى ترجمه شده اند و تا به 
حال موفق به كسب جوايز متعددى از جمله جايزه ادبى نجيب 
ــال 2006 به همراه يك  ــده است. زمانى كه در س محفوظ ش
نويسنده زن اسراييلى برنده جايزه سيمون دوبوآر شد، با وجود 
اينكه اوج آمال و آرزوى هر نويسنده اى مى تواند كسب چنين 
ــد، به دلايل وطنى از قبول آن خوددارى  ــى باش جايزه نفيس
كرد. او مى گويد: «دشمنى اسراييل مهم ترين انديشه، بيشترين 
ــتن درباره اين  ــت. من به نوش ــتن من اس واژگان و مايه نوش
كابوس تعهد دارم و از نوشتن دست برنمى دارم تا وقتى دشمن 
ــطين كوتاه كند.»، همچنين در مصاحبه اى با  ــت از فلس دس
ــنده اى ملتزم و  ــفير مى گويد: «من خود را نويس ــريه الس نش
متعهد مى دانم، اما براى پيشرفت زبان و تكنيك ها و همراهى 
ــتاوردهاى ادبى جهان تلاش مى كنم چرا كه  و متابعت با دس
تكيه برمساله فلسطين به تنهايى نمى تواند هم به فلسطين و 
ــتاوردهاى  ــه ادبيات كمك كند.» در تمام آثار او به دس هم ب
فولكلوريك و مردمى كه بيانگر روح اجتماعى حوادث هستند، 
ــت. از حكايات و مثل هاى بومى، براى تبديل  توجه شده اس
ــنامه ها  ميراث مبارزه و مقاومت مردم خود به قصه ها، نمايش
و سروده ها الهام مى گيرد و در آخر رنگى مناسب با روح عصر 
ــنده و  ــان كنفانى - نويس خود بر آن مى زند. او همچون غس
روزنامه نگار مشهور فلسطينى- راه آزادى و استقلال فلسطين 
ــلحانه مى داند و بر مساله تشويق فلسطينيان  را مقاومت مس
ــت به وطن و ادامه مبارزه بسيار تمركز دارد.  مهاجر به بازگش
در رمان مشهورش با عنوان «الصبار» (كاكتوس)، اسامه قهرمان 

زن داستان نماينده فلسطينيانى است كه به مبارزه مسلحانه 
ــتند و عادل قهرمان مرد اين روايت معتقد به كار  معتقد هس
ــى است. اين اثر او با استقبال زيادى  فرهنگى و مبارزه سياس
مواجه شد تا جايى كه سحر خليفه را  «ام الصبار» ناميدند. رمان 
ــال1976ميلادى در كرانه باخترى  ــوادث س الصبار كه به ح
پرداخته است، تصويرى روشن از دودستگى بين فلسطينيان 
ــيوه رويارويى با اشغالگران ارايه مى دهد.  در اين رمان،  در ش
ــامه الكرمى» كه براى رهايى كشورش از اشغال در خارج  «اس
از ميهن تلاش مى كند، بعد از شكست به وطن بازمى گردد تا 
ــل جهادش را ادامه دهد، اما با آيينه تمام نما از مردمى  از داخ

ــه و روزمرگى حس  ــود كه رنگ غيرت را باخت روبه رو مى ش
ــان را كشته است. او با مردمى روبه رو مى شود  وطن پرستى ش
ــتند و حتى در كارخانه هاى  كه به آزادى وطن بى توجه هس

ــراييلى به كارگرى مشغولند.  سحر خليفه با زبان قلم به  اس
واقعيت جامعه فلسطين اعتراض مى كند و از مردم مى خواهد 
كه براى اتحاد و مقاومت بيدار شوند و وظيفه اجتماعى خود 

ــه فرهنگ و واقعيت هاى  ــته هاى او كه ب را انجام دهند. نوش
ــطين اتكا دارند، به سادگى بر قلب ها مى نشينند  درونى فلس
و اثر مى گذارند. زن و وطن جانمايه اصلى آثارش هستند و در 
روايت هايش وطن پرستى، آزادى، ايجاد اميد، توجه به فرهنگ 
ــوت به بيدارى زن، از مهم ترين مضامين پايدارى  بومى و دع
ــحر باور دارد براى اينكه جامعه از وضع اسفناك  هستند. س
ــه خانه را   رها كنند و  ــغال رهايى يابد، بايستى زنان گوش اش
ــالارى  ــوى ديگر پدرس در ميدان مبارزه قد علم كنند و از س
حاكم بر فرهنگ فلسطينيان را هم به شدت مورد حمله قرار 
مى دهد. در تفكر او مقابله با آداب و رسوم غلطى كه دست وپاى 

ــطينى را با تعصبات نا بجا مى بندند، نوعى مقاومت  زنان فلس
ــمار مى آيد چرا كه زنان فلسطينى علاوه بر رنج اشغال  به ش
وطن، ظلم فرهنگ مردسالارانه حاكم بر جامعه را نيز تحمل 
ــود. «بر  ــان افزوده مى ش مى كنند و اينچنين بر درد و رنجش
ماست كه قهرمانى هاى زنان را كه شرايط زمانه آشكارش كرده 
ــورهاى  ــت فراموش نكنيم و به ياد آوريم كه زنان در كش اس
سوسياليستى گام هاى مفيدى را براى پيشرفت برداشته اند.»

سحر خليفه در نوشته هايش مى كوشد با تحريك حس 
ــبت به عنصر زبان، روحيه اتحاد ميان  غيرت ملى به ويژه نس
ــط ادبيات  مردم را تقويت كند و معتقد به پيوند ملت ها توس
ــان، بيرون از  ــايل جه ــت. در عين حال از مس ــدارى اس پاي
ــرزمينى كه در آن  زاده شده نيز غافل  مرزهاى جغرافيايى س
نيست. ظالم را نكوهش مى كند و مظلوم را به مبارزه با بيداد 
فرامى خواند.  از ويژگى هاى ديگر ادبيات مقاومت در آثار وى، 
ــى و مثبت به انقلاب هاى مختلف، به ويژه انقلاب  ديد جهان
ايران است كه در روايت «عباد الشمس» (آفتابگردان) به وضوح 
ديده مى شود. اين در واقع يك نوع ترغيب و اميد براى قيام 
و واداشتن زنان براى مقايسه خود با زنان ساير سرزمين ها و 
على الخصوص كشورهاى همجوار است.  گاهى در رمان هاى 
ــحر، به خيانتكاران و مزدوران داخلى هم اشاره مى شود و  س
حتى در يكى از آثارش با نام «الربيع حار» (آفتاب سوزان بهار)، 
ــطين را نيز مورد انتقاد قرار مى دهد.  حاكميت داخلى فلس
ــراد جامعه به تحول  ــه تا وقتى تك تك اف ــد مى كند ك تاكي
ــه و فرهنگ دست نيابند، تحول شرايط سياسى و  در انديش
اجتماعى مقدور نخواهد بود.  او در جاى ديگرى بيان مى كند: 
«وقتى مى نويسم نمى توانم ميان رنج خود به عنوان يك زن 
ــطينى كه وطنش اشغال شده است تفاوتى قايل  يا يك فلس
ــوم چرا كه هردو موضوع باعث انحطاط فردى و اجتماعى  ش
هستند.» تغييراتى كه پس از اشغال در تفكر و شيوه زندگى 
ــت، از لباس هاى اسراييلى مد  ــطين روى داده اس مردم فلس

ــاه زنان مهم ترين دغدغه هاى او  روز گرفته تا دامن هاى كوت
هستند و با اشاره به اين وضع اسفبار حاكم بر جامعه فلسطين 
ــال هاى پس از اشغال، سعى مى كند از درگيرى عميق  در س
فرهنگى كه همزمان با مبارزه در داخل كشور به وجود آمده، 
پرده بردارد.  آزادى، مفهوم اصلى و معادل انسانيت در نزد او 
ــتيابى به  ــت. مبارزانى را كه جان و مال خود را در راه دس اس
ــتايد و از ياد و  ــت به مخاطره انداخته اند مى س آزادى و عدال
خاطره آنان كه جان خود را در راه رسيدن به هدف از دست 
ــت. سحر خليفه در راه رسيدن به هدفش  داده اند، غافل نيس
كه ترسيم آينده روشنى براى مردم فلسطين است، مى جنگد 
و اطمينان دارد كه روزى پرنده آزادى بر بام كشورش خواهد 
ــت، جنگ و كشتار براى هميشه رخت خواهد بست و  نشس
مردم معناى زندگى واقعى را خواهند فهميد. «كيست مسوول 
عقب ماندگى؟ تو مسوولى، او و من. قبل از همه. بر ماست كه 
ــته به آينده  مطالعه و برنامه ريزى كنيم. بدون توجه به گذش
ــغال هرگز ادامه نمى يابد. بعد از اشغال با كارگران  بنگريد اش
چه كنيم، سرمايه ها در بانك هاى اروپايى ذخيره شده است و 
به واسطه آن صنعت و بازار آنان در گردش است و ما همچنان 
ــت برود  عقب مانده خواهيم ماند. قبل از اينكه فرصت از دس

اقدام به صنعت سازى كنيد.»
ــدان توجهى  ــه دلايل مختلف چن ــفانه ب در ايران متاس
ــه مترجمان و  ــود. توج ــار اين آثار نمى ش به ترجمه و انتش
پژوهشگران ايرانى بيشتر به ادبيات كلاسيك عرب معطوف 
ــت و اين در حالى است كه شناساندن ادبيات معاصر اين  اس
اقوام، با توجه به اشتراكاتى كه كشور هاى خاورميانه در بعضى 
مسايل مرتبط با حوزه فرهنگى دارند، ضرورى به نظر مى رسد. 
پس ترجمه رمان هاى اثرگذار از ادبيات معاصر عرب لازم است 
ــك وقايع اخير و شرايط حاكم بر بسيارى از  چرا كه بدون ش
كشورهاى عربى همجوار به ويژه فلسطين، بسترساز تولد آثار 

ارزشمند و قابل توجهى خواهد شد. 

«سـمندر، وراى  عشـق» از اوكتاويـو پـاز و «پنجره هايـى به فصل پنجم سـال» از 
ادُيسه ئوس الى تيس، دو مجموعه شعرى هستند كه اخيرا با ترجمه فواد نظيرى از 
طرف نشر ثالث، پس از سال ها، تجديد چاپ شده اند. البته «سمندر، وراى عشق»، 
پيش از اين با عنوان «سمندر» منتشر شده بود اما به چاپ تازه اين كتاب، شعرهايى 
افزوده شده و براى همين عنوان آن هم از «سمندر» به «سمندر، وراى عشق» تغيير 
كرده است. پاز و الى تيس، شاعرانى هستند متعلق به دو جغرافياى متفاوت، يكى از 
مكزيك و ديگرى از يونان، كه هردو، بسيار از مرزهاى جغرافيايى خود فراتر رفته اند 
و اين فراروى جز به يارى رفتن به ريشـه هاى تاريخى و فرهنگى خود و پيوند زدن 
اين ريشه ها با فرهنگ و تاريخ جهان ميسر نشده است. يعنى به مدد يك ذخيره و 
گنجينه فرهنگى غنى كه كاربرد خلاقانه آن، اكنون خود اين دو شاعر را به بخشى 
از اين گنجينه بدل كرده اسـت. در شـعر پاز و الى تيس، گرچه با دو شيوه متفاوت 
از رويارويى با جهان روبه رو هسـتيم اما اين دو در يك نقطه به هم مى رسـند و آن 
نارضايتى است از آنچه هست و آرزوى آنچه بايد باشد. گيريم كه هر كدام از اين دو، 
قلعه مقاومت خود را در برابر جريان هراسناك، ويرانگر و پرشتاب زمان به شيوه اى 

مى سازند؛ پاز با جوهر كلمات و الى تيس، با تصويرى از يك «شادمانى ناب» كه به تعبير 
شاملو همچون «غول زيبايى» در برابر زوال جهان ايستاده است. اگر پاز در شعرش، 
نفسِ روند درگيرى و برخوردهاى پياپى توفان زوال را با صخره كلمات ترسيم مى كند، 
الى تيس، گويى جهان خود را در برابر زوال و ويرانى در هيات غولى زيبا و شاداب بنا 
مى كند. براى همين و به واقع در تقابل با همان زوال است كه به قول نظيرى در همين 
گفت وگوى پيش رو، «شادمانى الى تيس» فرسنگ ها با «خوش خيالى» فاصله دارد و 
در اين شـادمانى، نوميدى و اندوهى هم مستتر است و از وراى آن به چشم مى آيد، 
اما در شعر الى تيس، اين نوميدى و اندوه نيز تلالويى رنگين مى يابد. شعر پاز، ترسيم 
توفان اسـت و زد و خورد ميان جاودانگى و زوال و شـعر الى تيس، يك تن شفاف و 
شيشه اى است كه رنگ هاى شاد جهان را بازتاب مى دهد. رنگهايى كه مقابل هر آنچه 
به محو رنگ كمر مى بندد مقاومت مى كنند. با خواندن شعر او گويى از پشت جعبه اى 
شيشه اى، از پشت يك ويترين، رنگهاى گوناگون طبيعت را تماشا مى كنيم. طبيعتى 
كه به مفاهيمى عميق گره مى خورد. شعر پاز بيان ديالكتيكى نبرد زوال و جاودانگى 
اسـت و كلمات براى او ابزار مقاومت و شـعر الى تيس، بارويى است بنا شده بر فراز 

زوال، گويى به قصد هرچه بيشـتر به حاشـيه راندن زوال و محو آن و بى اعتنايى به 
آن به يارى جلوه هاى طبيعت. پاز مى سرايد: «اينك كلام نخستين/ نوشته شد (يك، 
دو، سـه – آفتابِ فراز – چهره تو دوخته بر آبِ چاه چون آفتاب حيرتزده) / اينك 
كلام نخسـتين/ نوشته شد (چهار، پنج – ريگدانه راه سقوط مى گيرد، وقت سقوط 
ريگ به چهره ات بنگر، بسنج ميزانِ قائم سقوطش را) / اينك كلام نخستين/ نوشته 
شـد (ديگرى هم هست، پايين، نه آنكه سقوط كرد، آنكه صورت و آفتاب و زمان را 
فـراز هاويه نگاه مى دارد: واژه اى پيش از سـقوط، پيش از انـدازه) » و الى تيس: «من 
زندگانى خود را بدين دور دست كشاندم/ تكه سنگى در گرو عنصر آبى/ بسا پرت 
افتاده تر از جزيره ها/ فروتر از امواج/ در جوار لنگرها/ - آن گاه كه زورق ها مى گذرند/ 
قيدهاى تازه را/ با درد/ مى شكافند/ و بر آن ظفر مى يابند/ و اميد با تمام لنگرگاه هاى 
شـناورش/ درخشان است/ حاصل آفتاب در قلب بشرى، / تورهاى ترديد/ پيكرى 
از سنگ نمك را مى آرايد/ پيكرى تراش خورده با تلاش/ بى اعتنا، سفيد/ كه خالى 
چشمانش را/ مى چرخاند به جانب دريا/ در حمايت از بى كرانگى. » اينك گفت وگو با 

فواد نظيرى درباره اين دو شاعر و ترجمه شعرهاشان. 

گفت وگو با فواد نظيرى 
درباره دو كتاب «سمندر، وراى عشق» 
و «پنجره هايى به فصل پنجم سال»

دلواپسى پاز
شادمانى الى تيس

 يادداشتى درباره سحر خليفه، نويسنده فلسطينى و آثارش

 انتفاضه قلم

ــطينى، در سال1941 در  سحر خليفه، نويسنده مشهور فلس
ــتن را پس از شكست  ــود. او كه نوش ــم به جهان گش نابلس چش
ــال1974 تا به امروز، 10 رمان منتشر  ژوئن1967 آغاز كرد، از س
ــتر نوشته هايش به زبان هاى فرانسه، آلمانى، هلندى،  كرده و بيش
ــپانيولى، مالزيايى و انگليسى ترجمه شده اند. سحر  ايتاليايى، اس
ــگاه  ــى خود را از دانش ــى ادبيات انگليس خليفه مدرك كارشناس
بيرزيت در كرانه اردن دريافت كرد و سپس به دانشگاه كاروليناى 
شمالى رفته و درآنجا موفق به اخذ مدرك كارشناسى ارشد ادبيات 
انگليسى شد. درنهايت مقطع دكترا را در دانشگاه آيوا و در رشته 
ــحر عدنان خليفه، اكنون مدير مركز  پژوهش هاى زنان گذراند. س
ــيدگى به امور زنان و خانواده نابلس است.  لم نعد جوارى لكم  رس
ــمس (1980)، مذكرات امرأه  (1974)، الصبار (1976)، عباد الش
ــراث (1997)،  ــاحه (1990)، المي ــه (1986)، باب الس غيرواقعي
ــار (2004)، اصل  ــوره و ايقونه و عهد القديم (2002)، ربيع ح ص
ــتند كه  ــى الاول (2010)، رمان هايى هس ــل (2009)، حب و فص
ــحر خليفه با روايت هاى زيبا  ــر شده است.  س تاكنون از او منتش
از وقايع تلخ، توانسته است فصل تازه اى در ادبيات فلسطين پديد 

ــان وجود دارند؛  ــش دو جري آورد. در رمان هاي
ــت و نبردى كه زنان  يك جريان روايت زن اس
ــنتى و فرهنگ پدرسالارانه انجام  با جامعه س
مى دهند كه در«لم نعد جوارى لكم» و «مذاكرات 
ــوند و جريان دوم،  امرأه غيرواقعيه» ديده مى ش
مساله فلسطين و اشغال آن است كه در روايات 
ــمس» و «باب  ــار»، «الميراث»، «عباد الش «الصب
الساحه» به خوبى به تصوير كشيده شده است.  
ــه و عهد القديم»  ــراى رمان «صوره و ايقون او ب
(2002) موفق به كسب جايزه «نجيب محفوظ» 

ــد و در 2006ميلادى جايزه ويژه خوانندگان فرانسوى را با 70  ش
درصد آرا به خود اختصاص داد. جايزه «البرتو مورافيا» براى ترجمه 
ــروانتس» براى ترجمه اسپانيولى اين  ايتاليايى آثار او و جايزه «س
رمان ها، از ساير جوايزى هستند كه او به دست آورده است. جايزه 

ــيمون دوبوآر هم كه در حقيقت آرزوى هر  س
ــت به وى تعلق يافت ولى به  ــنده اى اس نويس
ــل ملى از دريافت آن امتناع كرد.  منظور  دلاي
سحر خليفه از آزادى، مفهوم بنيادين آن يعنى 
استقلال فلسطين است و رمان هايش بر آزادى 
ــتوار هستند. تعريف آزادى  فردى و جمعى اس
ــت بلكه به  در باور او آزادى مطلق فردى نيس
ــى تاكيد  ــار آزادى جمع ــردى در كن آزادى ف
ــتان هاى او عنصر پايدارى  مى كند. قالب داس
است و از اين طريق به بيان انديشه هاى خود و 
جاودانه كردن سلحشورى و قهرمانى هاى جوانان ميهن مى پردازد. 
ــنده عرب، عشق به فلسطين، به زيبايى به  در رمان هاى اين نويس
ــيده شده است. با ديدى ملى گرايانه، تجربه هايى را كه  تصوير كش
خود در آن زيسته با تجربه ملت در هم مى آميزد و آثار ارزشمندى 

را خلق مى كند. در رمان هاى سحر خليفه، در حقيقت اين خواننده 
است كه ايده هاى اصلى را شكل مى دهد و عامل اصلى براى نوشتن 
وى محسوب مى شود. از ويژگى هاى مهم او اين است كه سخنانش 
را آشكار و ساده به كار مى برد نه پيچيده و پراستعاره. در نوشته هاى 
ــر را پر كرده خبرى  ــطوره كه فضاى ادبيات معاص ــز و اس او از رم
نيست. گاه گريزى به ميراث عربى مى زند مانند زرقاء يمامه، ابوزيد 
ــب و... كه اين هم بيانگر توجه و  هلالى، داستان هاى هزارويك ش
اهميت وى به ميراث كهن است.  خليفه با توجه به فرهنگ بومى 
و دستاوردهاى فولكلوريك و مردمى، سعى در توجيه باورهاى خود 
به صورت رمان دارد. از علل محبوبيت خليفه در عرصه رمان نويسى، 
ــتانى مقاومت است. او كه  مواج بودن حس عاطفى در ادبيات داس
ــيله  ــى را وس در روزگار خفقان زندگى مى كند، زبان و رمان نويس
عينيت بخشيدن به انديشه ها و توليدات فكرى خود قرار مى دهد 
و خواننده را به انديشيدن وامى دارد تا گامى به سوى زندگى متعال 
بردارد. رمان هاى وى گرايشات ناسيوناليستى او را به خواننده القا 
ــهادت طلبى در راه آرمان و  ــتى و ش مى كنند و آزادى، ميهن دوس

وطن، بيشترين كاربرد را در ادبيات او دارند. 

سحر عدنان خليفه و آثارش
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